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امارات / قطع
جلسه 10 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«ثم لا يخف: أنّ دليل الاستصحاب أيضاً لا يف بقيامه مقام القطع المأخوذ ف الموضوع مطلقاً، وأنّ مثل لا تنقض اليقين لابدّ من
أن يون مسوقاً: إما بلحاظ المتيقّن، أو بلحاظ نفس اليقين».

ادامه امر ثالث

در امر ثالث دو مطلب مهم باق م ماند:

مطلب اول

همانطور که امارات قائم مقام قطع موضوع نمشوند استصحاب نیز قائم مقام قطع موضوع نمشود، آن دليل که دلالت بر
حجت استصحاب دارد نمتواند استصحاب را قائم مقام قطع موضوع قرار دهد، دليل که دلالت بر حجت استصحاب دارد،

اين روايت معروفه است: «لاتنقض اليقين بالش»، مرحوم آخوند مفرمايند اين روايت را وقت مخواهيم معنا کنيم يا به
ظاهرش باق مگذاريم يعن مگوييم خود يقين و ش مراد است. لا تنقض، يقين را به ش که بعدا پيدا مکنيم، بنابراين اگر
شارع استصحاب را حجت قرار دهد، بلحاظ نفس اليقين حجت قرار مگيرد و نتيجهي اين مشود که شارع مفرمايد ش را

قائم مقام يقين دان، بنابرين استصحاب جاي يقين که در موضوع دليل أخذ شده واقع مشود، نتيجه اين مشود که
استصحاب قائم مقام قطع موضوع شود؛ اگر گفتيم شارع مفرمايد ش را به منزلهي يقين قرار بده نتيجه اين مشود که در
آن دليل که يقين بنحو موضوع دخالت دارد ش استصحاب هم قائم مقام همان يقين است، برداشت دوم از اين حديث اين

است که بوييم در حديث تصرف کنيم، بوييم يقين به معناي متيقن است و ش بمعناي مشوک است، «لاتنقض اليقين
بالش»، يعن لا تنقض متيقن را به مشوک، نتيجه اين مشود که شارع مقدس مخواهد استصحاب را به لحاظ متيقن معتبر
قرار دهد؛ مثلا ملف قطع به طهارت داشته است، بعد از گذشت ي ساعت در طهارت ش مکند، در این صورت ي قطع

و ش داريم، قطع به طهارت و ش در طهارت و ي متيقن و مشوک داريم، متيقن طهارت است، مشوک اين است که بعد
از گذشت ي ساعت آيا هنوز طهارت دارد يا ندارد؟ اگر گفتيم لا تنقض اليقين بالش، شارع مخواهد مشوک را به منزلهي

متيقن قرار دهد، مگويد مشوک را متيقن فرض کن، دير کاري به قطع موضوع ندارد، نم گوید ش را به منزلهي يقين
فرض کن، اگر اين راه رفتيم که مشوک به منزلهي متقين باشد نتيجه مگيريم که دليل استصحاب فقط آن را قائم مقام قطع

طريق يعن واقع قرار مدهد و کاري به قطع موضوع ندارد، پس دو گونه متوانيم از لا تنقض تعبير کنيم:

الف: ي مشوک به منزلهي متقين، نتيجهي آن اين مشود که نمتواند استصحاب قائم مقام قطع موضوع شود، چون در
اين بيان شارع نمگويد ش خود را به منزلهي يقين بدان، مگويد مشوک را به منزلهي متيقن بدان.
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ب: در یقین و ش تصرف ننیم، يقين يعن يقين و ش هم يعن ش، شارع مگويد ش را به منزلهي يقين بدان،
استصحاب قائم مقام قطع موضوع واقع مشود و چون اين دليل قدرت اثبات هر دو را ندارد، شارع در دليل واحد متواند
ش را نازل منزلهي يقين قرار دهد يا متواند مشوک را نازل منزلهي متيقن قرار دهد، با ي دليل، ي تنزيل بيشتر امان

ندارد، پس ي از اين دو بايد باشد چون اين تنزيل که مشوک به منزلهي متيقن باشد نياز به قرينه ندارد و اينه ش به منزلهي
يقين باشد نيازمند قرينه است، نتيجه مگيريم که استصحاب هم مانند ساير امارات قائم مقام قطع موضوع قرار نمگيرد؛ اين

ي مطلب مهم که مرحوم آخوند فرمودهاند.

مطلب دوم

مطلب مهم که بيان مکنند و بحث بسيار مهم و مشل است، در مقصود مرحوم آخوند شاگردهاي ایشان اختلاف کردهاند،
مطلب بسيار دقيق است، خوب دقت کنيد تا بتوانيم اين مطلب را آنچنان که بايد و شايد بررس کنيم.

مرحوم آخوند مفرمايند به شيخ انصاري اشال کرديم که اگر بخواهيد با دليل که اماره را معتبر مکند یا با دليل که
استصحاب را معتبر مکند، به نفس همان دليل، اماره را جاي قطع طريق و جاي قطع موضوع قرار دهيد، اشال اين بود که

اجتماع لحاظين بوجود مآيد، اگر ي دليل بخواهد هر دو تنزيل را عهدهدار و متفل باشد، لازمه آن اجتماع لحاظ آل و
استقلال است.

توجیه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

مرحوم آخوند مفرمايند در حاشيه‌ي بر رسائل براي فرمايش شيخ توجيه را بيان کرديم که طبق آن توجيه دير اجتماع
راه یرد، يقرار ب و موضوع شود، براي نظريهي شيخ که اماره با همان دليل دال بر حجت، جاي قطع طريقلحاظين نم
را بيان کرديم که برحسب آن راه دير اجتماع لحاظين بوجود نمآيد، مرحوم آخوند در حاشيه رسائل عبارت دارند که تفسير و

توجيه آن مختلف است، حال ما بر اساس ي از تفسيرها نظريه ايشان را بيان مکنيم.

ي دارد که بحسب اين دلالت مطابق دلالت مطابق که دلالت بر حجيت اماره دارد، ي مرحوم آخوند فرموده است که دليل
لحاظ دارد و ي دلالت دوم هم دارد که بين دلالت اول و دلالت دوم ملازمه وجود دارد و لن دلالت دوم دير نيازي به لحاظ
دوم ندارد، دليل که اماره را حجت قرار مدهد، مثلا دليل که مگويد خبر واحد حجت است، دلالت مطابق دارد، دليل گفت

اگر زراره يا امثال زراره ي انسان عادل خبر دادند که مثلا نماز جمعه واجب است يا استصحاب اثبات کرد، نماز جمعه
واجب است یا استصحاب گفت در زمان ائمه و پيامبر واجب بوده حال هم که زمان غيبت است نماز جمعه واجب است، اين

دليل که خبر واحد يا استصحاب را حجت قرار مدهد. مؤداي اماره يا مؤدي استصحاب را به منزله واقع قرار م دهد، وجوب
نماز جمعهاي را که ما از خبر واحد و يا از استصحاب استفاده کردهايم آن دليل که مگويد خبر واحد و استصحاب حجت
است، مگويد اين وجوب نماز جمعه به منزلهي وجوب واقع است؛ يعن اين را قائم مقام واقع قرار مدهد، اين را به دلالت
مطابق دلالت دارد. اما آخوند هنري که در حاشيهي رسائل به خرج داده از اين قسمت مطلب است که مفرمايد اگر وجوب
نماز جمعه به منزلة الواقع باشد قطع به اين تنزيل هم به منزلهي قطع به واقع است، يعن وقت شما قطع داريد به وجوب نماز

جمعهي تنزيل، به عبارت دیر به وجوب نماز جمعهاي که نازل منزلهي واقع است، گویا قطع به اين مؤداي تنزيل اين نیز نازل
منزلهي قطع به واقع است و اين دلالت دوم دير براي شارع و متلم لازم نيست لحاظ داشته باشد.

مرحوم آخوند مفرمايند آن دليل که مگويد خبر واحد حجت است به دلالت مطابق مگويد پس وقت خبر واحد حجت شد و



نماز جمعه را واجب کرد يا دليل که مگويد استصحاب حجت است، به دلالت مطابق اين وجوب نماز جمعهي مضمون خبر
واحد یا استصحاب  نازل منزلهي واقع مشود. بعد مفرمايند دلالت دوم داريم، دلالت دوم اين است که قطع به اين مؤداي
تنزيل، نیز نازل منزلهي قطع به واقع حقيق است، وجوب نماز جمعه در دلالت اول، نازل منزلهي واقع شد، پس وجوب نماز

جمعه را واقع تنزيل مناميم، چون مگوييم اين نازل منزلهي واقع حقيق است وقت شارع مگويد اين وجوب نماز جمعه که
دهم، پس اين وجوب نماز جمعه  واقع تنزيلقرار م از خبر واحد به دست تو رسيد من اين را نازل منزلهي وجوب واقع

مشود، آن وجوب نماز جمعه در لوح محفوظ، واقع حقيق مشود. تا اينجا در دلالت اول است يعن دلالت مطابقيه.

در دلالت دوم مگوييم قطع به واقع تنزيل مساوي با قطع به واقع حقيق است، قطع به واقع تنزيل خود نازل منزلهي قطع به
واقع حقيق است؛ اينجا مرحوم شهيد صدر(قده) مثال دارد ايشان مفرمايند اگر کس به انسان غريبهاي بويد پسر فلان به

منزلهي پسر من است، لازمهي اين حرف اين مشود که پسرِ پسرِ فلان هم به منزلهي نوهي او باشد؛ اينجا هم اينونه است،
وقت مگوييم مؤدي و مستصحب به منزلهي واقع است قطع به مؤدي به منزلهي قطع به واقع است.

اختلاف بین شاگردان آخوند

اختلاف که بين شاگردان مرحوم آخوند است اين است که دلالت دوم از کجا پدید آمده است؟ الف: بعض گفتهاند دلالت دوم از
راه دلالت اقتضاء حاصل شده است، دلالت اقتضاء يعن اگر اين دلالت دوم نباشد تنزيل اول لغو است و اثري بر آن مترتب

نمشود «صوناً للام الحيم عن اللغوية» بايد بوييم آن حيم که مؤداي خبر واحد را به منزلهي واقع قرار داد بدلالة
الاقتضاء، براي اينه کار او لغو نباشد بايد قطع به اين مؤدي را هم به منزلهي قطع به واقع بداند. اين را مرحوم شيخ عبد الحسين
رشت که حاشيهي بسیار خوب بر کفايه دارد و در دو جلد است و از شاگردان مبرز مرحوم آخوند بوده و نظر ایشان را به دلالت

اقتضاء توضیح م دهد.

ب: بعضها گفتهاند مرحوم آخوند مخواهد بين دلالت اول و دلالت دوم ي ملازمهي عرف بر قرار کند، مثل مثال ابن که بیان
شد، اگر عرفا شما پسر فلان به منزلهي پسر من است، عرف مگويد پس پسرِ پسرِ فلان هم به منزلهي نوهي شما است، اين

ملازمهي عرفيه است؛ اگر شارع وجوب نماز جمعه را با خبر واحد به منزلهي وجوب واقع قرار داد، عرفا قطع به وجوب نماز
توانند جاي قطع موضوعاست، پس اماره و استصحاب م که نازل منزلهي قطع به واقع حقيق قطع به اين تنزيل جمعه، يعن

بنشينند، چون نتيجه گرفتيم با استصحاب و اماره قطع به واقع تنزيل پيدا مکنيم و قطع به واقع تنزيل نازل منزلهي قطع به
واقع حقيق است، اگر در ي دليل قطع به واقع حقيق در موضوع آن دليل أخذ شده باشد، قطع به واقع تنزيل هم متواند

قائم مقام آن باشد.

آناه چون اين دلالت دوم را دير متلم لحاظ نمکند، فقط همان دلالت مطابق اول را لحاظ مکند و دلالت دوم يا بالاقتضاء يا
بالملازمة العرفية ثابت مشود و در طول دلالت اول است دير اجتماع دو لحاظ آل و استقلال در عرض يدير لازم نمآيد.

اشال به توجیه در حاشیه رسائل

اين خلاصه بيان بود که مرحوم آخوند در حاشيهي رسائل براي توجيه نظريه شيخ بيان کردند؛ اما مفرمايند حال که ما مشغول
تالیف کفايه هستيم به این نتیجه رسیدیم، آن توجیه دو محذور دارد:

اولا: تلف است، راه که در آن تلف است، عرف چنين ملازمهاي را نمفهمد.



،مرحوم محقق نائين ،کنند. مرحوم محقق اصفهانوجه آن را بيان نم ه اين راه محال است، ولال مهمتر اينثانيا: اش
مرحوم شيخ ضياء الدين عراق و همچنين بعض دير از شاگردان آخوند مثل مرحوم رشت گفتهاند شايد آخوند مخواهد

بويد اين راه ما مستلزم دور است. اما بعض دير گفتهاند نه آخوند مخواهد بويد بر اين راه ما اثري مترتب نم شود و
مستلزم دور نيست.

توضیح عبارت

شود «أنّ دليل الاستصحاب أيضاً»، يعنواقع م نماند، حالا که گفتيم استصحاب قائم مقام قطع طريق مخف ،«:لا يخف ثم»
مانند امارات، «لا يف بقيامه مقام القطع المأخوذ ف الموضوع»، وفا نمکند به قيام استصحاب مقام قطع که مأخوذ در

،و چه قطع کشف چه تمام الموضوع و چه جزء الموضوع و چه قطع صفت دليل است «مطلقاً»، يعن موضوع ي
استصحاب جاي قطع موضوع به اقسامه الاربعه نمنشيند. چون «وأنّ مثل لا تنقض اليقين»، که لا تنقض دليل حجيت

استصحاب است، در روايت وارد شده لا تنقض اليقين بالش، آخوند مفرمايد اين تحمل ي از اين دو معنا را دارد، «لابدّ من
أن يون مسوقاً إما بلحاظ المتيقّن»، يعن يا ما بايد در دليل تصرف کنيم بوييم لا تنقض اليقين يعن لا تنقض المتيقن

بالمشوک اگر چنين شد فقط استصحاب قائم مقام قطع طريق م شود، چون با اين بيان شارع دير نمگويد ش جاي يقين
است، بله شارع مگويد مشوک، حم متيقن را دارد؛ يعن قبلا اين شء طهارت واقعيه داشت حال که طهارت واقعيه اين
شء مشوک است، بو طهارت دارد، پس کاري به قطع ندارد، «أو بلحاظ نفس اليقين» يعن شارع مگويد به اين ش در
درون داري به ديد يقين ناه مکنم، اگر شارع به ديد يقين ناه کند پس استصحاب متواند جاي يقين موضوع قرار گيرد،
که در موضوع دخالت دارد قرار گيرد؛ پس راه دوم اين است که استصحاب بتواند قائم مقام قطع موضوع جاي آن يقين

شود؛ لن اين لا تنقض يا تنزيل مکند مشوک را نازل منزلهي متيقن يا ش را نازل منزلهي يقين تنزيل مکند؛ اما قدرت دو
تنزيل با هم را ندارد، چون لازمه آن اين است که جمع بين لحاظ آل و لحاظ استقلال شود و قبلا گفتيم جميع بين اين دو لحاظ
محال است پس ي از اين دو تنزيل است و چون تنزيل اول که در کتاب آمده بلحاظ المتيقن قرينه نمخواهد تنزيل دوم قرينه

شود، اما قائم مقام قطع موضوعواقع م گوييم استصحاب قائم مقام قطع طريقخواهد و ما هم قرينهاي نداريم پس مم
واقع نمشود.

«و ما ذكرنا ف الحاشية»، آنچه ما ذکر کرديم در حاشيه بر فرائد شيخ انصاري، «ف وجه تصحيح لحاظ واحدٍ»، در اينه
تصحيح کنيم ي لحاظ واحد را که اگر «منزلة الواقع» شد  قطع طريق مشود، چون گفتيم وقت صحبت واقع به میان مآيد،

آن قطع، قطع طريق مشود و هم منزلة «القطع»، يعن قطع موضوع، ما در آنجا ي راه را ذکر کرديم که دليل حجيت
اماره و دليل حجيت استصحاب بيايد مؤداي اماره را نازل منزلهي قطع طريق و قطع موضوع قرار م دهد، لن قطع

موضوع که به نحو جزء الموضوع باشد، همان طور که از جواب مرحوم آخوند نیز روشن مشود.

اشال استاد به کلام منته الدرایه

در کتاب منته الدرايه آمده در اين عبارت مرحوم آخوند مقداري مسامحه وجود دارد، ايشان فرمودهاند بايد بجاي «ف وجه
تصحيح لحاظ واحدٍ» بوييم «ف وجه تصحيح تنزيلين بنفس دليل الاعتبار»، يعن مفرمايد آخوند مخواهد بويد ي راه را

ط کنيم هر دو تنزيل (تنزيل اماره منزلهي قطع طريق، تنزيل اماره منزلهي قطع موضوع،) با آن دليل درست شود، اما اگر
بخواهيم عبارت منته الدرايه را اينجا بذاريم، ي مطلب از بين مرود، آخوند بر کلمهي «لحاظ واحدٍ» تيه دارد، مگويد اين
راه که ما ط مکنيم متلم و کس که دليل را مآورد بيش از ي لحاظ لازم نيست انجام دهد و لازم نيست که دو لحاظ شود
تا جمع بين لحاظ آل و لحاظ استقلال پیش آید و تعجب است از ايشان که به اين نته توجه نرده اند، با آنه زحمت زيادي در



متنه الدرايه کشيده اند؛ چون بايد اين لحاظ واحد باشد، همه اشال اين بود که اگر بخواهد قائم مقام طريق و موضوع هر دو
شود، اجتماع لحاظين پيش مآيد، حال مخواهيم راه را به شما ياد دهيم که ي لحاظ واحد بيشتر لازم نداشته باشد، دلالت

مطابقيه نیاز به لحاظ دارد اما دلالت دوم نياز به لحاظ ندارد.

حالا بيان مکنند: «وأنّ» عطف به وجه است، «ف وجه تصحيح». 

  «وأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدي منزلة الواقع»، دليل اعتبار يعن حجيت که موجب تنزيل
مستصحب و مودي است، مستصحب در جاي است که استصحاب داشته باشيم، استصحاب مگويد نماز جمعه واجب است

مستصحب وجوب نماز جمعه مشود یا مودي خبر واحد مگويد نماز جمعه واجب است يعن مضمون خبر واحد وجوب
نماز جمعه است، دليل مگويد اين مستصحب و مودي منزلة الواقع، يعن وجوب نماز جمعه را به منزلهي وجوب واقع قرار

مدهد.

شروع مکند به دلالت دوم «و إنّما كان»، يعن کان دليل الاعتبار، «تنزيل القطع»، يعن مآيد اين مودي را به منزلهي قطع
واقع (اين قطع يعن قطع وجدان) قرار مدهد، «ف ما له دخل ف الموضوع»، در آن دليل که قطع دخالت در موضوع دارد،
«بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبداً منزلةَ القطع بالواقع حقيقةً»، ملازمه است بين تنزيلهما، ضمير تثنيه
به مستصحب و موديبرمگردد، بين تنزيل مؤدي و مستصحب «و تنزيل قطع بالواقع تنزيلا وتعبداً»، قطع به واقع تنزيل، واقع

تنزيل همين مستصحب و مؤدي است، گفتيم مؤدي وقت شارع مگويد اين را نازل منزلهي واقع بدان پس اين مؤدي واقع
تنزيل شد ، ببينيد ما چهار عنوان داريم. واقع تنزيل، واقع حقيق، قطع به واقع تنزيل، قطع به واقع حقيق. اين چهار مطلب را

مودي، واقع تنزيل ي را به منزلهي واقع بدان، يعنگويد اين مؤدشود. دلالت اول مدر ذهن بسپاريد ابعاد مطلب روشن م
مشود، آناه آخوند مفرمايد اگر مودي شد واقع تنزيل بايد قطع به واقع تنزيل هم نازل منزلهي قطع به واقع حقيق باشد،

ملازمه است بين تنزيلهما يعن تنزيل مؤدي و مستصحب نازل منزلهي واقع م شود، «و تنزيل قطع بالواقع تنزيلا وتعبداً»، اين
تنزيلا و تعبداً قيد واقع است، يعن قطع به واقع تنزيل منزلهي قطع «بالواقع حقيقةً»، يعن قطع به واقع حقيق. آن مثال ابن که

عرض کردم خوب دقت کنيد روشنتر مشود، پس دو دلالت آخوند درست کرد، فرمود شارع که مگويد خبر واحد حجت
است، وجوب نماز جمعه را نازل منزلهي واقع قرار مدهد و بالملازمة قطع به اين واقع تنزيل را هم نازل منزلهي قطع به واقع

حقيق قرار مدهد، وقت نازل منزلهي قطع به واقع حقيق شد، اين دلالت دوم را فرمودند از ملازمه مفهميم؛بیان کردیم ملازمه
را دو گونه تفسير کردهاند: 1. بنحو دلالت اقتضاء و 2. بنحو ملازمهي عرفيه.

خلاصه آنچه نياز به لحاظ دارد دلالت اول است، دلالت دوم نياز به لحاظ ندارد. پس جمع بين لحاظ آل و استقلال نشد. حالا
آخوند مفرمايند:  «لا يخلو»، اين لايخلو خبر «ما ذکرنا» است، «ما ذکرنا لا يخلو من تلّفٍ، بل تعسفٍ»، اين خال از تلف و
تعسف نيست، وجه تلف اين است که ما ملازمه عرفيه را نمفهميم، عرف چنين ملازمهاي را نمفهمد؛ تعسف يعن مخواهند
دارد، حالا بيان دور آن ي و عراق و نائين مرحوم اصفهان بيان کنند اين راه ما محال است، چون مستلزم دور است به بيان

بيان دقيق و مفصل است که نياز چند مقدمه دارد چون بحث امروز مشل بود نمشد بيش از اين هم خوانده شود به همين
مقدار امروز اکتفاءمکنيم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


